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 الف 
 لام
 ميم

به سياق پيامبری هاتفی ست در سلسله ی تعلقات 
 من

 به سياق عشق 
 اما

 تنها در هوای يک نوش کوچکست
.لک پيچيده بر بلور تناين سنب  

 
 
 
 

 مرد
 در آينه فرو رفت

 زن 
.در آينه قد کشيد  
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 رابطه
 آغازی وارونه

 در مسير مسافران گم گشته ی رويا ها
 
 
 

 مرد
  ته سيگاری سوخته بود             

 زن 
  . به قوطی سرخابش دل سپرده بود            

 
 
 

 چون پرده ی خاکستری شب 
يدارشاناز پيکر خوشه ی نارس د  

                                       فرو افتاد
 شهاب زودرسِ  هوس
                         نيز

.                           مرده بود  
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 بی هيچ نعل
 پای لخت دل

                  به صحرای زندگی کشيده
  مرد                                               

 
 
ر خاک د  
 وُ

 دود 
 وُ
 مه

 پيش ا زو 
         رسيده
. زن                  

 
 

 تاجرانی بيش نبودند
 به دو حلقه ی مسين

داربست پر خوشه ی عشق بی بديل جوانی را 
.فروختند  
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 چون 

 بادبان کشتی خيالشان
                           بر افراشتند

 
 دريا

 چهار چشم بود
. سوزش لطيف توفانها           خيره در  

 
 
 
 

 در کش و قوس دلبريش
 هيچ خطا نبود

 معشوق
 به اشتباه

.پيوسته دوشيزه ا ش می خواست  
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 خدايگان نيازند
 اين سرگشتگان کوچه های خراب آباد دل

 ديوانگانِ 
.       غوغایِ  تن  

 
 
 

 افق را
 در نيرنگستان احساس گنگ و کورشان

ند ره ا           سوگوا                             
 

 منفور و طرد
 پرتاب شدگانی

  دلِ         در تاريکنای
 اما 

 به بند بندِ  نيش هم
.                    دلبستگانی  
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کودک نوپای خواهش   

 زندانی بقچه ای
  .ر اعتمادی کور  گره خورده د                     

 
 
 
 
 
 

 چون شيشه 
 تابِ  يک سنگ نداشت

.ربانیِ  جوخه ی نگاهِ  مناين ق  
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 زن
 برای آغازيدن ترادژی روزانه

 آرام
   به تختخوابش وداع گفت

 
 مرد

        بی قواره ترين شکل تن
د                    به پيچ و تاب ملافه دا  

                          و سپاس خلسه آور خويش
  کشان                                   خميازه

                                                       فرياد 
 کشيد

 
 

... 
 

 ميان اوج و افولشان
.             تنها دقايقی بود  
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 پيش از آنکه به دنيا بيايند
 مردگانی بودند

ا مغز استخوانت  
. برهنه و لخت                       

 
 
 
 
 
 

 در سمت ساکت رابطه شان
 تنها 

چهار چشم ريمنا ک        
  و غوغای مکيدنِ 

.                  خونِ  دخترانِ  عشق  
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 مرد
 وُ

 شب 
 وُ

   دو پستان بی ستير
 

 شهد 
  وُ

 عصاره 
 وُ

 عسل
 و اميد 

.به فرو کشيدن عطش  
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 هوس 
 هياهوی گسی ست

» عشق « که   
               تعبير می شود

 
 و عشق 

نه ای          کتاب که  
              در رفِ  پستوی هر خانه

ز غبار غربتش                ا  
.                                  آکنده و سرشار  

 
 

 نوغان ابريشم بافته اش را
د فکند                            به با  
 تا قربانی زلف سياهش را 

                                متهم کند
 

فل از اينکهغا  
 نسيان

. فراتر از دسيسه است  
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 گلوبندی به يادگار می خواست

 بافته ا ز
هره های مهرمُ  

... 
 زنجيری گرفت

 بسته
    بر

       پا 
         وُ 

          جان 
             وُ

.              جسم  
 
 

ند مسيحای بی باده ا  
 به اسفباری آفاق تن
ند                   می گوي  

»اوج                              «  
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 هر شب

 نام يکديگر را می پرسند
 و صبح

 به هويت فراموش شده شان
.                         لبخند می زنند  

 
 
 
 

 دو سايه 
ز جنس غبارند  ا             

 چون خيمه ی شب
  دامن شب می گسترند         

 با هر سپيده
. بی بهانه می دمند           
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 يک بهار عشق ورزيد ند
 هزار زمستان

بديشان  اِ              در خواب  
.ند                          عشق را خميازه کشيد  

 
 
 
 
 
 

 شب بازه ای 
 به بویِ  مرده ای

.   هوایِ  جانان کرد  
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 چراغ نگاهشان خاموش

 خيالشان شبديز
ل گل عمرشان پايما  
 کاخشان سوخته

  احساسشان بی سرنشينقايق
 دلشان چرکين

 انبازگانی از خيل قاتلان بی شمار
 که سخای پستان نبودشان

 هرگز
 

... 
 

 تنگ پيچيده در تنِ  هم
 گوئی

.به خنجر دو تيغه ای خورده ا ند پيوند  
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 با شکفتن اولين جوانه

:    به هم گفتند   
»دوستت دارم                   «   

 
ين برگو با افتادن آخر  

بدی ز نسيانی ا خورجين قلبشان ا  
.                                 لبريز  

 
 

 فريور گونه
 باليده در خاکينه ی هستی

بطه تشنه ی را  
 دلباخته ی عشق
 دريوزه ی مهر
ن در له له نيازشا  

 دو مسافر خسته بودند
  به دامان تر توجيه

.                  دلبسته  
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 خفته

ی پوشالیزير بام  
 به تلنگر بادی

  دلشان
  و کومه شان

.                    در غوغاست  
 
 

 خدايگان تمامی غمهای قدسيانه اند
 و مالکِ  دو چشم بی زبانه 
                                  هم

 
... 

 
 خسته

ز اسيری بند نيا  
 دلبسته ی هر آ نچه که مالکند

.اين کرانه                            در   
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 دو پستانِ  تکيده
 انارستانی

           در رؤيایِ  ا و
 

 در خواب من
 اما

 نه شاهزاده ای
 نه اسبی
 نه يالی

.نه کمندی  
 
 
 
 

 با هم چيزی می نمانيد
                            که نيستند

 و چيزی می نمودند
.                        که هرگز نبودند  
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ی التيامشان رازخمهایِ  ب  
 پيچيده در کاغذی از برگهای جريمه
                                    قبض های نپرداخته

           کار چرکنويس تقاضانامه هایِ 
                                هر روز                        

.کنند                  به هم هديه می        
 
 

... 
 
 
 
 

يچ شتاببی ه  
کتی متقابل وجِ  فلا رسيده به ا  

                              تکيه بر عادتی
.ند شمی نام» عشق «                               که   
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 دريا
     وُ 

           موج 
                    وُ
د                      با  

ن  زودرس توفاِ                            وُ تطاول  
 
 
 

 گستاخی شب وُ 
 دو کشتی بی سر نشين
 دو نعش باد کرده ی
                  .    رقصان
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 حقيقتِ  بودنشان
 در گروِ 

 افسانه ی باد بود
 

 خاکستری
 از تفاله هاشان

:ن دور دست می بينم          در آ   
 

 دو پيکر ه
.در پندار آميزشی ا بدی  

 
 
 
 
 

ستدشنه ای بر گلو  
 غريو تنهائيشان

.گزش تازيانه ی درد  
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 عشق
 آتشی ست
 که به جان

           می خرند و می برند
 
 

 خاکستری ست
  که ز جان

.کنند                 می پرا  
 
 
 
 

دو صيادند   
م خويش در معرکه ی دا  

.گرفتار                              
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 آسمانی می خواست
شبه بی کرانگی چشمان دريائي  

 
 آسمانه ای گرفت

.که ستاره بر او بپوشاند  
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سرزمين زخم:  دوم فصل   
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 شمايان
 ای صف به صف کشيده
          در سرزمين زخم

 کدام پای تواند کشيدن پای
کِ  ملولان مسخ از خا  

 که بر گرده شان سنگينیِ  سکوت
 و بر شيار صورتشان

عشقجای پای لغزشِ    
ر تماميتشان آميزه ی تکرا  

»هيچ « کلامشان واژه ی   
 
 

!شمايان  
 ای صف به صف کشيده در سرزمين زخم

فروختن اجاق چشمِ  خود آيا به ا  
                   به خاکستر نيمه سوخته 

                                    دل خوش می کنيد؟
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 کشتی های اعتماد مان
سکوتمغروقِ  آب های   
 کران انديشه هامان

 بی درخت
 پيله در شوره زاری

 که به شبنم خزانی خويش دلبسته
  بيد لاغری–تن خسته 

لوده به باد های هرزگی آ  
–رابطه   

 گمشده ای
 که رهنمائی به دستيا بيش نيست

 حرف
 بغضی ست

 در گلو فشرده
 گهگاه

د ست شليکِ  فريا  
.در هيأتِ  خيال  
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 درين ناکجا
  را به جوخه می برنددرخت ها

 آب ها را سر می بُرند
 هوا را دار می زنند

 تا بر يا ل خاکستری نگاهمان
                                   وهم پيله کند

 و بر موجگاه بی توانش
 آه 
ره شود فوا  

 طنين آسيب پذير لحظه مان
 بشکند

 و بشتابد
 تا کرانه ای که بند است 

     و سنگر                        
                                  وُ مرز

 
 آنجا

  که بر يال سياه واژگان
 نگاه آشنای دوست

                          قربانی می شود
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 و داربست لرزان عشق
–می خلد   

  به دو نيمه 
 در پهن دشتِ  ارغوانی خويش

 به دو نيمه می شود
 
 
 

 به دو نيمه می شود
  خاکستريشچشمی که بر يال

.                         وهم پيله می کند  
 
 
 
 

 درين ناکجا
.وهم را می پرورند  
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 از گورستان می آيم
 با شريانی که در بستر سکوت

 تيغ زده شد
نگشتانی ترد و شکننده و سر ا  
ک نمور گور را بر چيد که خا  

که و پا هائی  
 به رغم تمامی زخمهای ماندگار

 از شهر 
گاه وُ نوُ   

ند همهمه گريز زد          
 

... 
 
 

 اکنون
 رازهايم 

 در تابوت خويش
  می نوشندهل پرند ک را با با عطر خا
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... 
 

!چه فرجام نيکی   
 
 
 

 چه فرجام نيکی
 که شهر و نگاه و همهمه را پُشت سر بگذاری

 و خوشبخت باشی
!که ديگر رازی به دوش نمی کشی  

 
 
 
 

 
 افسون شده ام
 افسون شده ام

 در خاطره ی يک خانه
ک يک خا  

 يک سرزمين
ره ای  سرزمينی به وسعت سيا  
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                                  که ثقل تمامی دردهاست
 در خاطره ی يک شب 
 يک آسمان مخملی سياه

 يک گلبوته
ل سودائی تو داشتکه شعله از گُ  
 در خاطره ی يک ماه
 يک ماهِ  سر در گُم

 که صورت تو بود
ر باره ی ويلان من  های هزادر پاره  

 
م افسون شده ا  

 در تو
طره ی تو در خا  

 آی 
 ای کودک شادمانی

 که تلخی 
.به تلخی بادامهای چشم دوست  

 
.م افسون شده ا  
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 تو روح خسته ی شهر را 
ش می دهی خرا  

 تا پنجره می گشائی
و به شرمساری استخوان های لاغر اجسادی که در 

وارهای خانه ات خيره يک خط موازی بر صورت دي
ند مانده ا  

 لبخند بزنی
 
 
 

 باغچه 
 در زير تازيانه های نگاهت

 ازگل يخ  
  لبريز می شود

 
 

 
 پنجره می بندی

 ديوارها 
 سکوت را می بلعند

 و کهنگی 
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  تماميتش بر تل خاکستر کوچه
 قی می کند

 
 

 آه 
 چه کيميای پر تب و تابی ست 

ت خانه ا  
 و پنجره آيا

خسته ی ماست؟تاوانِ  روح   
 
 

 چشم ها
ی که در ثقل خويشيره ها فوا  

ند به چراغهای هرزگی آلوده ا  
 تا در بره ی زخمی نگاهم

 پيچ می خورند
... 

 
 

 به کجا می برند
ره را جنين نارسی که حرمت گاهوا  
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  به لای لایِ  مادر
 هنوز نياموخته است ؟

 
 در اين سياهه

 که نامم فوجی از تمنا و آ رزو ست
 آيا 

 به غبطه ی نوازشی
 وجدانِ  تازيانه را 

 می توانم خراش داد؟
 
 
 
 

 از چهار سو بر می شديم
 دستخوش تک و پوی توفانی فرو نشسته

 کفنی
 در گروگان دستهايمان بود

 و شهری
 که به تشييع جنازه ی خود می رفت

 چراغهای کاميابی
 در کشتارگاه شب
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 ياوگی از نگاه دريده ی ما می آموختند
  راو نعره

  يک صدا از مکثِ 
 و ما به مرزها ئی که به خدايان فاصله

 عاشق بودند
... 

 از چهار سو بر می شديم
نگاه جنازه ها ئی که تا جولا  

ک به بوی مستی آورخا  
 تشنه می شدند

 
... 

 
 زمان

 چون نعش هميشه زنده ای
د بر آستانه ی در می ايستا  

 و ما
 در برق شمشير آخته ی نگاهش 

... بر می شديم از چهار سو  
 

 



 36

 
 

م بر پای پنجره تنهائی ا  
 شهر در سماجت آدمکهای چوبی

 تکثير می شود
ز قطاری که در جنون ستارگان  بر گردن فرا
 باروتيش

  مرا شيار می دهدِ خلوت زنجيری
 
 

 ديوار ها
 خانه ها
 کوچه ها

 لودگان دلتنگی
به مردگان بی خاطره می مانندکه   

 در بازی سايه هاشان
ی ست بر کشيده تا چشم هایآونگ  

                              بی نگاه من
 
 

... 
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 آه چشم هايم
 چشم هايم

 آنچنان غرق در گم گشته های خويشتند
 که آواز سخاوتمند زنجره ها را 

 در سکوت دامنگيرشان
ند به بوی ملايم خواب ها بخشيده ا  

 و درد های نا گفتنی را
ياری سترت بی اختبه آسمانی که صو  

 در دستهای وسوسه انگيز محبوبه های شب
 
 

... 
 

 پنجره می بندم
 رقصنده ای 

 مرگ را آواز می دهد
  بر می دارد راو تابوتم

 و به ناشناس ترين گورستان نجيب شهر 
 می سپارد
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 ومن 
نوسی که به دست می گيرم در پت پتِ  هراسان فا  
–در تيرگی گم می شوم   

ئی که ز زنجره ها آميخته با آوا  
 در شهرخوا بم

 سکوت را تلنگری بودند
.بر پای پنجره ی تنها ئيم  
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در چکاچا ک ِ  يکی شدن:  سوم فصل  
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 مجذوبِ  لحظه های پُر شوکت
 شب 
  وُ  تن

   وُ بوسه 
 وُ  بغل

و عنصر زمينی   د  
 از جنس عشق بوديم

  يکی شدنِ ک در چکاچا
هتشی پرورد آ  

 تا دلبستگيمان را
 چکامه ای باشد

 
 

... 
 

 بی آن که خاری ببالد
 درين ميانه

 زان پس که تو همتایِ  قافله ای غريب
 تن به هجرت جاودانه ات سپرده ای

 بی آنکه دودی برخيزد
 من 
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 قربانی آتشگاه فراهيم
 به شرم دو پستان کويريم

تنمکِ  و کرمک خاکی لوليده در باغچه ی رخوتنا  
ی بستهبه درها  

 به باغهای ممنوع
م به انارستان تکيده ا  
 به دختر عشقم دُغدوا

–که در خواب خواهد مکيدشان   
م انديشيده ا  

م و اشک را پرورده ا  
–م  و اشک را پرورده ا  

 تا شايد 
کم افت و خيز کود  

 که کودک تو نيز هست ،
 به زخمه ی جان

 فرياد جاودانگی باشد
 چکامه ی دلبستگيمان

 
... 
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ا ام  
 تو

 بی هيچ نگاه
 چشمهايت را

تشگاه فراهيم کُشته ای در آ  
–و رفته ای   
 تا من بمانم

 در معبد آه و سرگردانی
 سراب وُ  غبار

 در پشت باغهای ممنوع
 و دخترکی که د رمن می بالد

–دل به انارستان تکيده ی مادر   
 بسته

 
... 

 
 دو عنصر زمينی 

يکی شدن کِ  در چکاچا  
!از هم گسيخته  
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 تا 
 سيلا بواه
 برهنگيم 

 سلام می دهد
  -به شانه های سترگ تو
 که وفادار صبوری ست
  ،در گريبان بی شکيب من

نم فرو شد  
  در دستهايت

 فرا دستی نابی ست
 که کرشمه های هزار رنگ چهره ی پالوده 

.پنهان می کند  
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 خونم
م چکيده ا  

 در حرير سرخ فام خويش
ف از شب زفا  

.يائسگیتا فصلِ    
 
 
 
 
 

 اگر 
ل را  شط خيا  

دريا باشد رهيافتی به آبیِ   
 و پوست تن را
ب بوسه ای به آ  

ر بازيگوشی می شوم خداوندگا  
 عنان رها کرده

 چار نعل می تازم
 برای آ فريدنِ  

.                                         ابر های نا شکيبا  
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 يک صومعه
 هزار حجره

:دريائی رنگ   
                  نگاهش 
 
 
 

 باری تشويش
 ميلی سرشار

.خيالم: موجی خاطره   
 
 
 

 زنبق کوچکی
 در حرير پاک صبحگاهيش

 تنديس مرمرين
 به تاراج می دهد
  سبکبار کبوتری
–به شوقِ  پريدن   
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 بال می شکند
 شمشاد بلندی

ندازد در سايه ی خويش پوست می ا  
 و زنی در فصل يائسگيش

  دل وانی را از خونج
 وام می گيرد

 
 در چنبره ی باليدن و ديگری شدن

:از يک خميره ا ند  
 زن
 وُ 

 زنبق
 وُ 

 کبوتر 
.وُ  شمشاد  
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 آبنوسی
  نقره ايشبِ  فرو نشسته در دو حلقه ی بی تا

 در نی نیِ  چشمانش
 تا بخواهی رنگ
 تا بخواهی نور

 و بر سينه کش پوست مسی رنگش
 خورشيد رهيده ای 

 ويلان
 يله بر دشت بی تشويش خويش

 اين شکوه ناب
 شيهه ی اسبان رميده را
 تا مخمل خيال راه می دهد

 خوشا من
ز نی نی چشمانش که بايد ا خوشا من  

وُ  يرمپياله پياله برگ  
زه   با يک بغل عشق های تا  

 عنان شيفتگی را 
 تا خروسخوان سحر پاس بدارم

!خوشا من  
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 دختر کولی انديشه
بق خنده هاش می فروشدآتشی در ط  
 ياسی سفيد

 بر پرده ی شقايقی سرخ
 فواره

 از 
 عروسک 

لماس  و ا  
.وُ  آرزو  

 
 
 

 پايکوبان
 از راه می رسيدم

وانی بودندبا رگهائی که چشمه سار جاریِ  ج  
 و عقيق نابی

 که آتش پر زبانه داشت
 

... 
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 با ارمغان يک سبد فراموشی
 کسی آرامش دير پای کودکيم

 بر هم زد
 و سختدلا نه پنجه در من پيچيد

 توفان تابدار نگاهی
ز من ربود  ا نديشه اِ ل که مجا  

–اينسان بود که   
 در بلوغ زودرسم

.خوابِ  گرانِ  يائسگی را مانستم  
 
 
 

 شوقی واخورده
روهشتهشوری ف  

 بهتی پا گرفته
 در عقيقی از جلا افتاده

 
 

... 
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ب بی هيچ توان و تا  
 آيا چگونه می توانم

کنونا  
 کرنشِ  فروکشيده ی آنهمه نگاه مسخ را 

 در خاک تن تلنبار کنم
 و به نخلهای دوباره سبز شوم

 در برهوت زفاف خويش ؟
 

 
 

 از سايه ای 
 به سايه ای 

 می آيی
 و

 می چکی
  در ظهر تب آلود من

د بر بال با  
 می آويزی

 و می گريزی
 در مس غروب تن
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بوی دريا می دهی   

دلت راوقتی ماهی کوچک   
بطه رها می کنی در آبهای را  

 
 

 با بال نازک نسيم
 بر پلکهای نيمه باز باغ

 می آيی
 و به شهوت کهنه ی گلها 

 سلام می دهی
 

... 
 
 

د با اولين نگاه سرد با  
 در رخوت شيار خورده ی دست هايت 

 می لرزی
 

... 
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 چه پيری زود رسی در خواب انگشت هايت
 پينه بسته است

 آی
!لغِ  بهاربانوی نوبا  

 
 

 هنگام
 که سبز چشم بهاريت

 طلسم تيرگی شکسته بود
 عسل از قامتِ  شبِ  بلند من

.چکيده بود  
 
 

 دلتنگی 
 در زير پوستم لخته می شود

 تا 
 تو 

 تباه می شوی
 در سينه ای 

.ز خلط زمانه هاشور خورده است که ا  
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را وت  

 بوسه ای می بخشم
 تا زندگی

  رودی باشد–آرام 
ل نگاهماندر جنگ  
 سبز

 همهمه ی سبزی 
–ی غنيمت  
ز تقدس آب  که ا  

...بوسه بر می گيرد  
 
 
 
 

 مثل کوير بی تکاپوی من
 در خيال يک شقايقی

–مثل دامنم   
 پرپر

 
 مثل پرده ی خوابت
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 بی تار و پودم
-مثل چشم هايت    

 چکيده
. در رؤيا  

 
 
 

 شب ها 
–به روسپی سودا زده ای مانند می شوم   

های بهتدر پشت ابر   
 ستارگان ، 

د می کشند لودگيم را فريا  
 و ماه 

–خيزرانی   
 در خورجينِ  نگاهم

 اما ،
ره ی باد می نشيند  پرنده ای ست که بر بال پر شرا

 وُ 
 می آيد 
–بستریِ  غريبانه اش متا به ه  

 کنارم دهد
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 دامنم
ز خواب های نا گزير رسته ا  

 پروانه ای ست
سيخته ی اين  برای عبور اسب های افسار گ

 کهکشانِ  پير
  ستارهو سقوط هر

.يورش بی پروای همدمی ست  
 

... 
 
 

 آی 
 ماه خيزرا نی 

 تو شبکلا هِ  بينوائيت
 تا کجا پرتاب می کنی؟

 
 
 
 



 56

 رودی در من جاری ست
 دانه ای بر اين دشت

 بپاش
 تا من 

وانه ها راجوان ترينِ  ج  
 با عشق صدا زنم

 پيش از آنکه
 درختِ  تنم
يشتن در آينه ی پائيز ببيندعکس خو  
 و روحم 
 برهنه
د  بر با  

.سلام دهد  
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 بر پيچکِ  تنم که می پيچی

 می لرزم
 می لرزم
 می لرزم

.از باد هايی که نا گزير به وزيد نند  
   

 در بيشه ی تنت که می آيم
 می بويم
 می بويم
 می بويم

 آن غنچه هايی را که
.که نا گزير به دميد نند  
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  وقتی که آمدی
 جهان از ذاتِ  خويش

 خالی شد ـ
.تا از نفسِ  تو پُر شود  

  
 اما
 من

 بوسه ی نارسی بودم
 بر شاخِ  دها نت
...غنچه ی گسی  
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 امشب
 قايقی به دريا خواهد زد

 و رنج های نالازم را با خود خواهد برد
 

 ما نيز به دريا خواهيم زد
 و کفی از آب های برهنه

  شانه های برهنه مان خواهيم پاشيدبر
 در ساحلی 
 که من تو را

 به سوسوی چشم هايم تسلا می دهم
  و تو 

  به بوسه ای 
                                    مرا

 
–مائيم   
وُ  دريا  

  آينه          
 

 بيا که در خويشتن هم 
 رها شويم
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دمنب چشم هايم را که می   
 چه ناب می شوم

ن خواب های طلائیدر خلجا  
 من باز می يابم
 ماهی لبت را

  در تنگ دهانم
 و تو تنم را 

 که د رآب های ابدی 
- استحاله می رود  

 چشم هايم را که می بندم
 ... 

 
 چشم هايم را که می بندم
-آفتابِ  بر کشيده ای ست  

 نگاهت
 که تو پرنده ی عشق می ناميش

  من -
 کرشمه ی   گُلِ  آتش

... 
ا که می بندمچشم هايم ر  
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 در آستين تنگِ  شب
 خاموش

 بر من می پيچی
 و عصا ره ی سکوتت را در من

.می چکانی   
 هميشه

:اينگونه بوده است   
 آهوی کوچک گريزانی
 در تصادمِ  مه و فواره

 راه گم می کند
 و بره ی زخمی نگاهی

لابِ  شب ابه ت  
.در می ماند  
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 پاهايم
  گل آتش بر چيدند–ل  تاول تاو–بر مسِ  گداخته 

م تن گرسنه ا  
 لقمه از لاشه ی خويش بر داشت

 و تگرگ های سرخ
م از آسمان مُهر و اتها  

 باريدن گرفت
 آنگاه که 

 بر می شدم
 و آفتاب معترض چشمها يم را 

 بر دامن اين زمينِ  ناسپاس 
 می پاشيدم
  وُ  پوست گوشت وُ 

 استخوانم را 
ند در طبقی چيد  
  و خونم را 

اله پياله نوشيدندپي  
 و نامم را 

» زن « در تکوا ژه ی    
...رقم زدند  
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 چشمش 
 ساحل صبوری بود

–اما   
 دريچه ای نبود ، 

 شب بی رنگِ  من 
 که در نگاهِ  عاشقش

...پريشان شد  
 

 
 
 
 

 با لبخندی 
 از دريچه ی تنگ لبانت

 شکفتی
 تمنا 

 حلولِ  راز آلودی 
...در دامنِ  بيقرارم شد  
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ناب ترين کرشمهبه   
  تاب خويشدر پيچ وُ

 رهايم کردی
 

 عشق
 هذيان طلا يی بود
 در ورطه ی شبی

 که به دور باطل خاطره ها 
!سپردمش  

 
 

 بيا
 دريا را 

 به لحنِ  تازه مان
 مهمان کنيم

 
برِ  سوسوی نارنجیِ  فانوس چشمانمان در برا  

 دختر سکوت
 کرم شبتابی ست

...بطه در آب هایِ  ساکتِ   را  
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 چشم هايت را که می گشائی 

 دريا می شوم
 در تلاطم بوسه های نگاهت

 که دلواپسند
 دلواپسِ  باد های زودرسِ  پائيزی

 
شم هايت را که می بندیچ  

 در سايه وُ  
 سياهی 

 گم می شوم
 سنگين می شوم

 سنگين
 سنگين
 سنگين

 
...آه   

...    از رخوتِ  بيدريغِ  پائيزی  
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 شادی بنفشه زا ر را
 از بهارِ  چشمت

- در من می چکاندی   
 اگر 

 در دستها يت ،
  که بلور آب را
 در شيار هايشان

                 سست می کنند
 اشباع می شدم 

                    وُ  ذره ی سبزی
!در باور زمين   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67

 
 
 
 
 
 
 

رکود: فصل چهارم   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68

 
 
 

 در سيلواره دروغهای مکرر
سادهترس های   

 وسواس های کهنه
م بر شده ا  

 طبله در سکوتی دامنگير
 خاستگاه هيچ رازی نيست

 
 آفاق تنم ،

 هيچستانی ست
  دلمِ گلخوشه یو 

 از شور خاستن ،
...خالی  
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–به پايمردی آسمانی   
  بی ستاره ستِ که آبستنِ  شب های
 چشم بر تماشا بستم

 شکننده ،
وپای سايه ایهمآغوش موج ن  

–آمد که می   
 لنگان
  لنگان

 بار نامأنوس خويش
م تا سپيده د  

م  بُرد                
 و در نگاهِ  روشنِ  روز

                        مُردم
 

 
 لحظه ها می گذرند

 بی هيچ تنيدنی
 در خود ناياب شده ام
 نفيری ترسخورده ام
...در گريبان ماندگی  
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 کجا شد 

 قناری خيال 
 و خلوت باغ شکوفه

ه اکنون ک  
 بيد لاغرم

 نگاه کينه توز لاشه ی غريقی را
 در آب های کوير ی
 هاشور می زند؟

 
 

 باد های فراموشی
 پسمانده ی حوصله را

 بوره می کشند
 در پنجمين شب رکود خويش

 آواره ترينم
 و معرکه ای ست 
...انبوهِ  آه و اشک  
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 پريشانی وُ  
 منگی روزگار غريبم

 تبعيدی من ست
 و من 

ودک ترديد مک  
 در تصوير های بی خاطره

...انکار می شوم  
 
 

 زمين
 با لبخندی معصومانه

 در نگاهم عريان می شود
 بادی 

 که ساکن سياره های ديگر ست 
:گفت  

 برخيزم
کوتم را وُ  تفاله ی س  

 بر آن زيتون زارِ  نگاه
...افشان کنم  
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 رگبار اشکم
 جانب مهربانی ست

خواهد بردکه همه چيز را با خود   
 حتا

 تصوير ساده ای که از تو داشتم
 تصوير تو

 که تا بی نهايتِ  شکننده ا م
 رها شد
زِ   چون را  

 يک خواهش
م پاشيده در نيلیِ  چهره ا  
...که سوگوارِ  لبخند هاست  
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 برابر قلبم ايستاده ام
 بی مرزی

 نشانه ی نياز اوست
 تا تصوير تو را

 که در قاب های بی آينه 
ز وحشتی موهوما  

 می لرزد
 بر بيرق نگاهم

 می تاباند
 
 
 

  زيتون ِ خه ی مثل زيبائی فراموش شده ی شا
  زندگی ِ  خالیِ در صدف

.کشف می شويم  
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  به من نزديک شده بود
  ه گاهمحجل و ا ز سرخی 

  نگاهش را 
  صيقل می دا د 

  نزديک با زبانِ  لجوجِ  بادهای پائيزی
  در من می وزيد

  ُ  سردسترون و
  در من می وزيد

  بی آنکه هيچ راهی 
  سويم گشوده کندبه هيچ

  در من می وزيد
  

  اما  –من 
  م دور می شد

  و به انباشتگی ترسی افسار گسيخته
  نزديک

  و همزا دِ  خونينم
  ساقه ی ترد نيلوفری بود

  –دلواپسِ  باد هايی 
  ...که در من می وزيد
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  شب ها

  به گاهِ  دلشوره ی بد سگال درنگ
  ش آذرخشی با

  تا پرهيخته تر ا ز 
  سرو وُ 
  صنوبر

  بر ستيغ لبان دريائيت
  ...زلال شوم

  
  

  
  پاهای خوابگردم

  به وعده ی تبلور تن عرقناکم
  در نور نيمتابِ  صبح

  بر حصار رؤيا
  پوزه می سايند وُ 

  می روند
...  
  

  آسمان نيمه برهنه ست
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  و ماديان ماه
  به چشم پرهيزناکم

  –ه را ماند عجوزه ای ناخن ريخت
  که در نگاهش 
  تجزيه می شوم
  نازک می شوم
  محو می شوم

  
...  
  

  بوتيماری 
  در خونابه ی شبگير

  ند وُ  شتک می ز
  می پرد

  
...  
  

  !آی پريِکِ  نازکبدن
  بی ستپريخوانِ  تو سر
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  ماديان ماه
  می کشد ماغ 

  
  ! آی پريِکِ  نازکبدن
   آسمان سربی ست

  بر سربی ستا 
  ستشبگير جوان سربی 

  ماديان ماه 
  : ماغ می شود 

  ...سربی ست ...  ماديان ماه  هم  
  
...  
  

  انگار 
  پايان جهان ست

  !و سقف فرزانگی کوتاه
  
...  
  

  : با خود می گويم 
             آيا دروغ در حجاب خود خواهد پوسيد؟
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...  
  

  مرغ بوتيمار 
  ش  در خون سربی ا
  نفير می کشد

  
  بايد از ترس خالی شد

  ...بايد رفت
  

  :م به مرغ گفتد پاهای خوابگر
  ن خسته ايم ادما زاه

  به بند گاه سربیِ  
  دو استخوان لاغرم 

  !نگاه کن
  
...  
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  سياهِ  دريا
  که نامت را نمی دانم 
  قلب سخاوتمندی نبود

  باد 
  چون سماجتش را 

  د يرت خيمه دا در زير بال موجهای مهار ناپذ
  و نه

  نگاهِ  پيرِ  
    لاشخوری

  ن يد به گاهِ  د که 
  ...د رگوشه ی تنت کز کرد

  
  

  سياهِ  دريا 
  که نامت را نمی دانم

  بر پای بی تاب سنگیِ  
  صخره ای 

  –که منم  -
  تو سنگينی توفان فرو نشسته ای

  
...  
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  چه قرابتی ست ميان ما

  سياهِ  دريا
  .که نامت را نمی دانم

  
  

  
  دشوار را ه را بی هيچ تمنا رفتم

  شماری با دلزدگی های بی 
  که رقت انگيزی روزگار را 

  بر من نمودند
  

  آموختم
  ز ترس پُر شوم که ا

  عصيان باشم
  ولی نه شلاقی به اصل خويش 

  دی که و نه با
  برهنگی را بر شاخه ی تن

  تسلائی باشد
  

  زبانه ای باشم
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  تکثير شوم
  وُ   در خاموشی

  موشی               فرا 
  

  وَ  دانستم.. . 
  که پيکرم 

  ن های نازکست استخواتلی از 
   شکسته انديشانز شرمسار که ا

  
  

  زانروی 
  ند که به ناخدائیِ  خودغبطه ای شد

  بر صورتِ  جانی 
  !شات نمی کنداکه با خويش مم
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  شب می رسد
  من وُ  

  ماه سنگی
  کهنه يادی 
  ...همريشه ايم

  
  

  بر جبين زندگی 
  که نمی پايد

  کوچه ای مه گرفته را مانم
  ذبه ی جاری نگاهی که به ج

  ز می خواهم فرا
  

   -نيمه سوخته 
  آتشم

  در آرزوی مجمری
  که تن نزارم را 

  در نشيبگاه خويش
  .موطنی باشد
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  آبستنم
  آبستن بغض
  آبستن وهم

  آبستن پايانی که مرگ من نيست
  

  پايان من
  ست» منی « بيغوله تبناک 

  ز ترکيب خود با خود  که مرا ا
  .          می گريزاند                       

  
  

  
  از کودکی

  د ندارم چيزی به يا
  شايد

   گرانبها بودِ تنها لحظه ی
  
...  
  

   – اما –جوانی 
  هوای بيگانه 
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  که ساعتی سبز را 
   خويشِ  انبوهِ در پرچين

   پائيزی ِ با سرانگشت
  نشانه رفت

...  
  

  اکنون 
  گل يخ 

  در من می چکد
  چکه
  چکه
  چکه

  قنديل عمر
  د می کشدبا ثانيه  ق

  –و من در می مانم 
  که آيا 

  پيری فرزانگی ست
  يا لکنت ناشنيده ای 

                 برزبان پی دل؟ 
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  ب ها در تسخير خوا

  زنی نيمه مرده ام
  و زندگيم

  زنگی دورگه ی مستی ست ؛ 
  خرابِ  لحظه ها

  
  صدای شکست استخوان هايم را 

  از تهيگاهی دور 
  می شنوم

  تا پوپکی  -
 ست تنمبردارب

 بالا می گيرد
  ،ضجه ای ست
 بم لباس تنگ خوا

 در زير بار سنگين خروا رها
 سائيدن ثانيه ها را 
 غنيمت می شمرد

 آنک که من
  کالبدی می شوم

  سرشارِ  هق هقِ  شبانه ی گلدا ن هائی که
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  س های رؤيائی از تک و توک يا
  خالی مانده اند

  لبريز
  از هراسی

  که انبوه نگاه های منتظر
  من بر 

  ...   هديه می کنند
  

  
  

  جائی
  م در سينه ا

  که گور گمنام درد هاست
  ف بر داشته ست ديواری شکا

  پرنده ی آتش را 
  در مسلخ هزار چشم خاکستری می بينم

  م مانند می شود که به همزاد صورت تاسيده ا
  دو لاشه ی به استحاله رفته

  لبخند می رنند 
  به سکوت

  کاندتا در سلول هايم پوست می تر
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  –و به آه هم 
  که وا ژه ی دست و دلبازی ست

  
  چمباتمه زده

  در قابِ  بی تصوير خيالم
  و به تنهائی
  لبخند می زنم

  که جذبه ی شناوری ست
  بر پلک خسته ی 
  ...                شبم

  
  

  
  

  فرو ريخته 
  هزار سو

  يش پای چشم ماهدر پ
  سنگفرش گل آلود بی عبور خانه مان

  سویاين
  های ماندگيمانک ی مضحکی از خا  چه سبزينه

  رست خواهد کرد



 88

  و پنجره هامان
  ن گيشاه در آغوش زنگ های هرز

  خاموش
  
  

  سوی و آن
  آهوی کو چک ديدگان ماه

  گرگی ست
  گرگی ست بر سينه ی مسافر غريب من

  که شبتاب گيسوان فرشتگان نور را 
  به بخل خويش 

     می درد
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  کی آغازين معلق

  در چشم من
  ..نيز 

  نمی پائی
  

  اين ضجه های لاغر هلا ليت 
  در پيچ  طره ی سياه ا بر

  تاب مرا ربوده ست
  من 

  مسافری گم گشته در رؤيا های شبانه ام 
  : به باد بگو 

  بر دامان نيلوفريت
  اينهمه تلخی تلخ
  چه می پاشد؟
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  به شمايل شب وُ 

  ستاره 
  وُ 

  ماه 
    می مانی 

  
  

  به هيأت تيغ وُ 
  –خم ز
  هم
  
  

  به وسعتِ  دشت وُ 
  سبزه 

  وُ 
   گياه 

     می مانی 
  

    و  آ را مِ  آبیِ  دريا 
  هم 
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...  
  
  

  –وسوسه ای  ست 
  لبت

  نگاهت
  تمامت

   و 
  ..زندگی هم

  
  ...و زندگی 
   زندگی 

  که به لعنت خدا هم نمی ارزد
  تو را 

  به چنگ توفان من 
  ...                            سپرده ست
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  عروج بی پيشوا: فصل پنچم 
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  در گلوی صبح
  قناری عشق

  شور زندگی را 
  چهچه زد
  و جهان 

  به عروج بی پيشوای خود ،
  ...لبخندی

  
  

  
  صبحاز نردبان 

  با يک بغل ستاره
  م پائين آمد

  
  شبِ  نجيب

  در خلوت کوچه ی خيالم
  می رفت ، 

  به لرزه ی ماهی رقصنده
  ...تسليم
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   قلمرو رؤيا هايمدر
  تيرگی در دل خود می ماسيد

  در صبحِ  دوستی 
  –که شبم 

  ک  شکوهش را با عطر خا
  بر ناخن شاخه ها 

  ...چکاند
  

  

چند اشتباه تقطيع شعر،  در اين نمونه ی ديجيتالی  علاوه بر .
  . تصحيح شده است نيزچاپی

  
  
  

ازآقای دکتر سام واثقی به خاطر زحمتی که  .
ی کردن اين کتاب به خود داده اند برای ديجيتال

  رباب محب. صميمانه تشکر می  کنم


